
سفره خالی  در آستانه رمضان
با نزدیک شــدن به ماه مبارک رمضان، 
نگرانی ها درباره رشــد سرسام آور قیمت 
کالاهای اساســی به اوج رســیده است. 
هر روز ســفره معیشتی ایرانیان کوچک تر 
و امنیــت غذایــی خانوارها تحت فشــار 
سیاست های اقتصادی ناکارآمد، به شدت 
تهدید می شــود. حالا انگار یک قرن از آن 
روزها گذشته و تجربه جراحی اقتصادی 
به سبک مسعود پزشکیان، چیزی جز فلج 
اقتصادی به بار نیاورده اســت. آمار بازار 
نشان می دهد دســتمزدها سال هاست از 
هزینه هــا عقــب مانده و ســفره افطار و 
سحر ایرانیان، شاهد کوچک تر شدن خود 
بدون راه نجات اســت. جهش بی سابقه 
قیمت گوشــت گوســفندی، برنج ایرانی 
و تقریبا تمام مواد خوراکی ســبب شــده 
ســفره ایرانیان تحت فشــار شــدید قرار 
بگیرد. ادامه این روند می تواند دسترسی 
خانوارهــای کم درآمــد به مــواد غذایی 
باکیفیت محدود و فشار معیشتی در ماه 
رمضــان و فصل های دیگــر را دوچندان 
اقتصــادی هشــدار  کارشناســان  کنــد. 
می دهنــد که کنتــرل قیمت گوشــت و 
سیاســت های حمایتی فوری برای حفظ 
امنیــت غذایی مردم ضروری اســت. به 
گزارش نورنیوز، مقایسه قیمت های سال 
۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می دهد نه تنها سفره 
بلکه معیشت روزمره خانوارها  افطاری، 
با فشــار شدید مواجه شــده است. برنج، 
حبوبات، خرما، مــرغ و پنیر افزایش قابل 
توجهــی داشــته اند که باعــث کاهش 
قدرت خرید مردم و کوچک ترشدن سفره 
خانوارها شده است. کارشناسان اقتصادی 
هشدار می دهند ادامه این روند می تواند 
امنیت غذایی کشور را به شدت تهدید کند 
و سیاســت های حمایتی فوری از ســوی 
دولت بــرای کنترل قیمت هــا و حمایت 
از خانوارهــای کم درآمد ضروری اســت. 
در ادامــه به بررســی برخی قیمت ها که 
در آســتانه مــاه رمضان افزایــش یافته 
اســت، می پردازیــم. برنــج، افزایــش تا 
بیش از دو برابر داشــته. برنج هاشــمی 
گیلان و مازنــدران: از ۱۹۰ هزار تومان به 
۴۲۰ تا ۴۴۵ هزار تومــان؛ افزایش ۲۲۰ تا 
۲۵۵درصدی/برنج پاکستانی: از ۸۶ هزار 
تومان بــه ۱۵۱,۵۰۰ تا ۲۲۰ هــزار تومان؛ 
افزایش ۷۵ تا ۱۵۶درصدی/ برنج هندی: 
از ۷۰ هــزار تومــان بــه ۱۶۱,۵۰۰ تومان؛ 
حدود ۱۳۱ درصد افزایــش. حبوبات که 
یکی از منابع اصلــی پروتئینی خانوارها 

هستند نیز افزایش شدید داشته اند:
لوبیاچیتی ۹۰۰گرمی: از ۲۰۰-۲۴۰ هزار 
تومان بــه ۶۵۵ هزار تومان؛ رشــد ۱۷۳ تا 
۲۲۷ درصد/ لوبیاقرمــز ایرانی ۹۰۰گرمی: 
از ۱۴۰-۱۶۰ هــزار تومــان بــه ۵۰۰ هــزار 
تومــان؛ افزایش ۲۱۲ تا ۲۵۷ درصد/ نخود 
۹۰۰گرمی: از ۱۰۰-۱۰۵ هزار تومان به ۲۹۷ 
هــزارو ۹۰۰ تومــان؛ افزایــش ۱۸۴ تا ۱۹۸ 
درصد/ لپــه ۹۰۰گرمی: ۳۳۹ هــزارو ۹۰۰ 
تومان/ عدس ۹۰۰گرمی: ۳۳۰ هزار تومان/ 

لوبیاسفید ۹۰۰گرمی: ۴۷۴ هزار تومان.
قیمت خرمای مضافتی در ســال ۱۴۰۴ 
بــه ۲۲۰ هــزار تومان رســید، در حالی که 
ســال گذشــته انواع خرما بیــن ۷۰ تا ۱۴۰ 
هزار تومان فروخته می شد. این روند برای 
قیمــت مرغ نیز بوده اســت و بــا افزایش 
شدید در بازار پروتئین همراه بوده به طوری 
که مرغ کامل ۲۱۵ هزار تومان اما سینه مرغ 
بدون اســتخوان ۴۵۹ هزار تومان فروخته 
می شــود. قیمت لبنیات طــی چند هفته 
گذشته افزایش بی سابقه یافته. در این میان 
قیمت پنیرها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال 
۱۴۰۳ به شکل قابل توجهی افزایش یافته 
و برخی انواع چندین برابر رشــد داشته اند: 
قیمت پنیر سفید نســبتا چرب روزانه ۵۱۵ 
گــرم ۱۵۸ هــزارو ۷۰۰ تومان، پنیر ســفید 
گلپایــگان حدود یک میلیــون تومان و پنیر 
پیتزا پروسس حدود ۵۰۰ هزار تومان عرضه 
می شــود. بازار گوشت گوســفندی در سال 
۱۴۰۴ با افزایش شدید قیمت ها روبه رو شده 
و بســیاری از خانوارها برای تأمین پروتئین 
مورد نیــاز خود با مشــکل جــدی مواجه 
هستند. مقایسه قیمت ها با سال ۱۴۰۳ نشان 
می دهد برخی اقــلام بیش از دو برابر گران 
شــده اند. ران گوسفند با اســتخوان از ۶۳۰ 
هزار تومان در ســال ۱۴۰۳، به یک میلیون و 
۳۹۰ هزار تومان رسیده، ماهیچه گوسفندی 
از ۹۸۰ هزار تومان به یک میلیون و ۹۷۰ هزار 
تومان افزایش ۱۰۰درصدی داشته و گوشت 
خورشتی گوسفندی از ۶۳۵ هزار تومان به 
یک میلیــون و ۴۳۴ هزار تومــان با افزایش 
۱۲۶ درصدی همراه بوده اســت. همچنین 
گوشــت های ارگانیــک و بســته بندی های 
ویژه، مانند گوشــت گوســفند رضوانی یک 
کیلوگرم به قیمت ســه میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان و ران ممتاز دوکیلویی شیشــک تازه 
بدون گــردن و قلوگاه ســه میلیون و ۵۹۵ 
هــزار تومان، رشــد چشــمگیر چندبرابری 
داشته اند و نشان دهنده گرانی شدید در تمام 
سبد گوشت خانوار اســت. انتظار می رفت 
هم زمان با مــاه رمضان اقدامــات ویژه ای 
برای کاهش قیمت ها یا عرضه محصولات 

خوراکی با قیمت مناسب رخ دهد.
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بهناز شیربانی: «اعتراف می کنم که در مورد راننده نفتکش از اول به عنایت 
بخشــی فکر می کردم، ولی خیال نمی کــردم او بپذیرد. نقش کم و کوتاهی 
بود و من هیچ وقت نمی خواســتم او را در رودربایســتی قــرار بدهم. کاملا 
تصادفی بخشی به ما سر زد و وقتی بهش گفتم نقشی هست که درخور او 
نیســت و به همین دلیل بهش پیشنهاد نمی کنم، آن را ندید پذیرفت. خب، 
این عاطفه ســال های سال ما بود که گفت وگو می کرد نه خود ما. ما سال ها 
پیش در چند نمایــش با هم کار کرده بودیم. جز «پهلوان اکبر می میرد» که 
جوانمرد کارگردانی کرده بود، بخشی با من در آن کار عروسکی که خودم کار 
کرده بودم و در «ضیافت» و در «سُــلطان مار» بازی کرده بود و من همیشه 
بــه عنوان یک همکار ازش خیلی خوشــم می آمد؛ هم مســئول بود و هم 
فهمیده و این هر دو در ســرزمین باســتانی ما ایران خیلی عجیب است. در 
«عروسک ها» مرشــد را بازی کرد، در «ضیافت» شبان را و در «سلطان مار» 
صحنه گردان را که خود چند نقش بازی می کند. در سینما فرصت نشده بود 
بــا هم کار کنیم و حالا که حرفش پیش آمد، او لطف کرد و پذیرفت. جلوی 
دوربین دوباره برای لحظاتی برگشتیم به آن زندگی نمایشی سال ها پیش مان. 
خیلی کارها می خواستیم بکنیم اما نشد. آشنایی و همکاری ما در کار نمایش 
این حسن را داشت که من و او به هم اعتماد داشتیم و زبان مشترک داشتیم. 
یکی از همان روزها گفت جالب است که بخشی پس از سال ها بازیگر سینما 
بودن از زبان تفاهم برخوردار است. لازم نبود من زیاد حرف بزنم تا او بفهمد 
و او می فهمید که چرا من زیاد حرف نمی زنم. بخشــی مثل کسی بود که به 
خانه خودش برگشــته باشد. زبان مشترکش را بازیافته بود. اشاره ها را گفته 
و نگفته گرفته بود و در اولین تمرین می دیدم می شــود گرفت»؛ این بخشی 

از صحبت های بهرام بیضایی درباره عنایت بخشی، یکی از بازیگران محبوب 
آثارش بود. بهرام بیضایی معتقد بود عنایت بخشی در پیله موفقیت هایش 

نپوسید و در آثارش همچنان باطراوت و تازه باقی مانده.
عنایت بخشــی نه تنها در صحنه تئاتر و مقابل دوربین با کارگردان بزرگی 
مثل بهرام بیضایی همکاری کرد، بلکه مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، 
علی حاتمی، ابراهیم گلســتان، امیــر نادری، ســاموئل خاچیکیان، محمد 
متوسلانی، ســیروس الوند و مهدی فخیم زاده از دیگر کارگردان های مطرح 

ایرانی هستند که از هنر عنایت بخشی بهره بردند.
عنایت بخشی را در تمام سال های حضورش در سینما و تلویزیون عمدتا 
با ایفای نقش ضدقهرمــان به یاد می آوریم. او از جملــه بازیگران توانمند 
عرصه بازیگری بود که با زبان بدن و چشــم هایی که ناگفته سخن می گفت، 
نقش ضدقهرمان بسیاری از کارگردان های مطرح این کشور را با ظرافت تمام 

بازی می کرد. به یاد بیاوریم نقشــی که او در «گوزن ها» ایفا کرد. اما نخستین 
نقش آفرینی عنایت بخشی در ســینما مقابل دوربین داریوش مهرجویی در 
فیلم «آقای هالو» بود. در این فیلم او نقش جاهل را ایفا کرد و خاطره جالب 
او از هم کلامی با مهرجوییِ تازه از فرنگ برگشــته، همچنان خواندنی است. 
او کــه پیش از این فیلم تجربه بســیاری روی صحنه تئاتر داشــت و معتقد 
بود تجربه معاشــرت با آدم های مختلف برای بازیگر همیشه و همه جا به 
کمکش می آید، در مواجهه با پیشنهاد مهرجویی برای ایفای نقش جاهل از 
او پرسید: «می خوای نقش جاهل کلاس چندم رو بازی کنم؟». او در مقابل 
حیرت مهرجویی از مواجه شــدن با این ســؤال توضیح داد که ایفای نقش 

جاهل طیف های مختلفی دارد و مقصود او از جاهل دقیقا چیست؟
حضــور او در فیلــم داریــوش مهرجویــی «آقــای هالــو» یکــی از 
نقش آفرینی هــای ماندگار او را رقــم زد. او که تجربه بازی در مقابل دوربین 
مسعود کیمیایی را داشــت، معتقد بود بازیگران سینما بهترین بازی شان را 
مقابل دوربین کیمیایی انجام می دهند و مســعود کیمیایی نامی اســت که 

مردم به خاطر دیدن آثار او به سینما می روند.
عنایت بخشی که از حدود دو ماه قبل در بیمارستان بستری بود، یکشنبه 
۲۶ بهمن ماه از دنیا رفت. او امســال دو بار راهی بیمارســتان شده بود ولی 
بار دوم که تقریبا از اواخر پاییز شــروع شــد، مدت زمان بیشتری بستری بود. 
او به دلیل مشــکلات جسمی متعدد و نیز عفونت تحت درمان قرار داشت. 
عنایت بخشی آخرین بار در جشنواره فیلم فجر سال قبل با فیلم «شاه نقش» 
حضور داشــت و برای بازی در این فیلم دیپلم افتخار بازیگری نقش مکمل 

را دریافت کرد.

عنایت بخشی، بازیگر صاحب نام سینمای ایران، در ۸۰سالگی درگذشت

مرد نقش های خاکستری

بررسی های میدانی از ســطح بازار نشان می دهد قیمت 
بســته های ۲۰عددی پوشــک از حدود ۱۷۰ هزار تومان آغاز 
می شــود و در برخــی برندها و ســایزها، بهای بســته های 
۳۴عددی به رقم هایی تا ســه میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان نیز 
رسیده اســت. با مروری بر قیمت پوشــک های ارائه شده در 
بهمن مــاه درمی یابیم روند صعودی قیمت ها ادامه داشــته 
اســت. در پی افزایش شــدید قیمت ها، برخی فروشــگاه ها 
و پلتفرم هــای فــروش اقدام بــه عرضه پوشــک به صورت 
قسطی کرده اند؛ اتفاقی که پیش تر در مورد کالاهای بادوام و 

سرمایه ای دیده می شد. 

حبیــب اســداالله نژاد، مدیرعامــل اتحادیــه سراســری 
مرغداران گوشتی ایران طی چند روز پیش به خبرنگار بازار 
دربــاره وضعیت این صنعت در کشــور نکاتی را بیان کرده 
اســت که هنوز دولت به آن جوابی نداده. این مقام صنفی 
اعلام کرد: «در حال حاضر مرغداران مشکل نقدینگی دارند 
در حالــی که دولت حــدودا ۷۰ همت بدهــی به صنعت 
مرغــداری دارد در غیر این صورت مشــکل تأمین نقدینگی 
بســیار جدی است». مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
گوشــتی ایران گفت: «با حذف ارز ترجیحی، قیمت خوراک 

چهار برابر شده است». 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جداول 
منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، با پیشنهاد دریافت عوارض 
از گردشگران خارجی موافقت کردند. طبق این مصوبه، عوارض 
دریافتی از هر گردشگر خارجی از مبادی هوایی معادل، پنج یورو 
با نرخ بازار مبادله است. پیش از این وزیر میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری با اشــاره به آمار ورود گردشگران به کشور 
گفته بود: «سال گذشته هفت میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر وارد 
ایران شــدند و برنامه ریزی برای افزایش این رقم در سال جاری 
انجام شــده است». در حال حاضر خروج از ایران نیز هزینه دارد 
و هر فرد ایرانی برای تمام سفرها این مبلغ را باید پرداخت کند. 

3.5705میلیون
یوروهمتتومان

سبزخوانی

انگار یک ترومای جمعی تمــام جریان  های عصبی  ام را از کار انداخته و 
به قول یکی از نویسندگان مطرح کشور، دیگر خون به مغزم نمی  رسد. با این 

حال، ما زنده  به آنیم که آرام نگیریم/ موجیم که آسودگی ما، عدم ماست.
در جوامــع امروزی، بحران  ها هرگز جدا از هم رخ نمی دهند. آنها در یک 
مدار بســته حرکت می  کنند، یکدیگر را تغذیه کرده و به شکلی سیستماتیک 
بازتولید می  شوند. بســیاری از جامعه  شناســان معتقدند که وقتی درد این 
زنجیــره از طبیعت تا مردم مزمن شــود، در نهایــت می  تواند به اعتراضات 
اجتماعی منجر شود. مرحله به مرحله خشونت را گسترش می  دهد، فاصله 
زمانــی بین رخدادها کوتاه  تر شــده و تعداد آنها افزایــش می  یابد. در چنین 
شــرایطی، کشور دچار بحران شــده و تصمیمات اجرائی درگیر قفل نهادی 
می  شــوند، چرا که بازوی اجرائی و ضلع تأثیرپذیر خود را به شــدت ناراضی 
می بیننــد. این بحران  هــا و ناکارآمدی  ها نه تنها باعــث نارضایتی اجتماعی 

می  شوند، بلکه خود را در رخدادهای ملموس و روزمره نیز نشان می  دهند.
به عنــوان مثال کمبود و قطعی آب و برق، افت فشــار گاز در زمســتان، 
فرونشســت زمین و ریزگردها، مهاجرت به اســتان  های شــمالی و گسترش 
مشاغل غیررســمی، همه اینها حلقه  های یک زنجیره اند. آنچه عیان است، 
مجموعــه ای از رخدادهاســت، اما آنچه کمتر دیده می شــود، ســاختار و 
نهادهاســت. داگلاس نورث، برنده نوبل اقتصاد، توسعه را محصول کیفیت 
نهادهــا می  دانســت، نه صرفا منابــع. وقتی نهادهای تنظیم گر مســتقل و 
قدرتمند نباشــند و قفل نهادی نتواند میان مصرف، بازتولید منابع و ارتقای 
تکنولوژی تعادل ایجاد کند، اقتصاد وارد فاز اســتخراجی انتحاری می  شود؛ 

مرحله ای که در آن امروز و فردا در برابر هم قرار می  گیرند.
در دو دهــه گذشــته، بر اســاس داده  هــای رســمی، بیــش از نیمی از 
دشت  های کشــور دچار بحران آبی شده و نرخ فرونشست در برخی مناطق 
به حدود بیش از ۲۰ تا ۳۰ ســانتی متر در ســال رســیده است؛ رقمی که در 
ادبیات زمین شناســی جهانی به عنوان «وضعیت هشدار» شناخته می شود. 
متخصصان درباره «ورشکستگی آبی» معتقدند هرگاه برداشت از سفره های 
زیرزمینی از نرخ تغذیه طبیعی پیشــی بگیرد، پیامد آن تنها زیست محیطی 

نیست، بلکه بازار کار محلی، الگوی مالکیت زمین و حتی ساختار خانواده نیز 
می تواند با مهاجرت تغییر کند. بر اساس آمارهای رسمی سرشماری، در دهه 
اخیر خالص مهاجرت از استان های مرکزی به استان های شمالی و کلان شهر 

تهران بیش از ظرفیت اکولوژیکی، افزایش درخورتوجهی داشته است.
نظریه «فشــارهای محیطی و جابه  جایی جمعیت» نشــان می  دهد که 
مهاجرت اقلیمی الزاما انفجاری نیســت، بلکه اغلب آهســته، خانوادگی و 
در چند مرحله رخ می دهد. وقتی زاینده رود که منشــأ گردشگری در استان 
اصفهان بود، خشک شده و چرخه تأمین آب و مشاغل در حاشیه آن به هم 
می خورد، ابتدا یک عضو خانواده مهاجرت می  کند، سپس شبکه خویشاوندی 
شــکل می  گیرد و نهایتا با تغییر کاربری زمین و فروش دارایی ها، بازگشــت 
دشوار می  شود. در مقصد، مسئله تنها مسکن نیست. افزایش جمعیت بدون 
توسعه هم زمان شبکه آموزش، رفاه، انرژی، آب و حمل  ونقل، تعارض میان 
مصرف خانگی و صنعتی را تشــدید می  کند. گزارش های رسمی وزارت نیرو 
در سال  های اخیر از ناترازی چند هزار مگاواتی برق در اوج مصرف و کسری 
گاز در زمستان حکایت دارند. در چنین شرایطی، صنایع نخستین قربانی اند و 
تعطیلی  های مقطعی موجب بیکاری پنهان می شود. عجم اوغلو در نظریه 
«نهادهای فراگیر و اســتخراجی» توضیح می  دهد که وقتی سیاست انرژی و 
صنعت به صورت واکنشــی و کوتاه مدت تنظیم شود، بی  ثباتی اقتصادی به 
بی اعتمادی اجتماعی تبدیل می  شود. هم زمان، اقتصاد غیررسمی و مشاغل 
کاذب گسترش می یابد. در ادبیات بانک جهانی، این وضعیت نشانه «اقتصاد 
سایه ای بقا» است، جایی که افراد برای حفظ حداقل درآمد به فعالیت هایی 

روی می  آورند که نه بهره  وری بالایی دارند و نه امنیت شــغلی. این چرخه، 
مطابق نظریه «محرومیت نسبی» تد رابرت گر، زمانی به نارضایتی اجتماعی 
تبدیل می شود که شکاف میان انتظارات و واقعیت افزایش یابد، مردم نه فقط 
بــه دلیل گرایش به ســمت فقر مطلق، بلکه به دلیل احســاس بی عدالتی 
واکنش نشــان می  دهند. ریزگردها، آلودگی هوا و احتمالا ناقص الخلقه زایی 
و نازایی مؤثر از آن، کمبود آب یا ناترازی انرژی هرکدام به تنهایی مســئله  اند، 
اما در کنار هم به پدیده ای سیاســی تبدیل می  شوند. پژوهش  های دانشگاه 
اســتنفورد نشــان می  دهد که تکرار بحران های محیطی می تواند ســرمایه 
اجتماعی را فرســایش دهد و ســتون های اعتماد را از جامعه ســلب کند. 
مفهومی که رابرت پاتنام آن را ستون اعتماد عمومی می دانست که کاهش 
اعتماد، هزینه تصمیمات ســخت اقتصادی را بالا می  بــرد و وقتی جامعه 
دربــاره توزیــع منافع و هزینه ها بدبین شــود، حتی اصلاحــات ضروری نیز 
با مقاومت روبه  رو شــده و به نفع گروهی خاص تلقی می شــود. در شمال 
کشور، پرسش ظرفیت  پذیری اکنون جدی است. مطالعات دانشگاه کمبریج 
درباره «ظرفیت بوم شناختی مناطق مهاجرپذیر» تأکید می کند که هر منطقه، 
سقفی برای جذب جمعیت دارد. عبور از آن بدون سرمایه  گذاری هم زمان در 
زیرساخت و اســتفاده و بهره برداری و تصرف منابع طبیعی با تغییر کاربری 
منجر به افت کیفیت محیط زیســت و ایجاد تنش  های محلی می  شود؛ مگر 
آنکه سیاســت  های آمایش سرزمین فعالانه اجرا شوند. آمارتیا سن، توسعه 
را گسترش «قابلیت  ها» می  دانست. توانایی مردم برای انتخاب نوعی زندگی  
که ارزشمند می  دانند. وقتی بحران  های محیطی و ناترازی  های اقتصادی این 
قابلیت  ها را محدود کنند، مســئله تنها رشد اقتصادی نیست، بلکه کیفیت 
حکمرانی و اعتماد عمومی است. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی نشان 
داده اســت که اصلاح هم زمان سیاست های حاکمیتی، نهادی، ساختاری و 
اجرائی تنها با شــفافیت در اتاق شیشــه ای می  تواند جلب رضایت سرمایه 
اجتماعی و مردمی کرده و پشتوانه این رضایت عمومی از یک اقتصاد تحت 
فشــار، اقتصادی باثبات ســاخته، در مذاکرات با دیگر کشورها قدرتمندانه و 

بدون امتیازدهی بالا عمل کند.

شکاف بین انتظارات و واقعیت

سنگ های مان را بغلتانیم...

مــا در دوره ای زندگی می کنیم که در بســیاری از 
معادلات کلان اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و... 
بیشــتر تماشــاگریم تا بازیگر. در عرصه جهانی، بودن یا 
نبودن مان گویی اثر تعیین کننده ای بر روندها ندارد و حتی 
روی سرنوشت شــخصی مان! در چنین فضایی، پرسشی 
تکرارشــونده ذهن بسیاری را درگیر کرده است: در شرایط 
ناپایــدار و پیش بینی ناپذیر امروز، چگونه می توان امیدوار 
بود و امیدوارانه زیست؟ معمولا گفته می شود «امید» به 
زندگی معنا می دهد؛ امید شادی و انگیزه می آفریند و ما 
را برای رســیدن به خواسته های مان به مبارزه وا می دارد. 
اما آیا امید همه  چیز است؟ آیا بدون امید نمی توان زندگی 
کرد؟ آیا اگر چشم اندازی روشن پیش رو نباشد، محکوم به 
فرســایش روانــی و فروپاشــی درونــی هســتیم؟ در 
اسطوره های یونان، Sisyphus (سیزیف) پادشاهی زیرک و 
داناســت که زیرکی اش به مجازاتی ابدی می انجامد. او 
محکوم می شــود تخته ســنگی عظیم را تــا قله کوهی 
بغلتانــد؛ هــر بار کــه به قله نزدیک می شــود، ســنگ 
فرو می افتد و او ناچار اســت همه  چیــز را از نو آغاز کند. 

چرخه ای بی پایان، بی ثمر و ظاهرا تحقیرآمیز.
اما آلبر کامو (نویسنده) پرسشی متفاوت طرح می کند: 

آیا سیزیف در این وضعیت غمگین است یا شاد؟
در تفســیر کامو، ســیزیف الزاما غمگین نیست؛ زیرا 
دیگــر منتظر معجزه نیســت. انتظارِ بی پاســخ یکی از 
سرچشمه های اصلی رنج ماست. آنچه ما را می فرساید، 
اغلــب نه خــودِ وضعیت، بلکه شــکاف میــان انتظار 
و واقعیت اســت. ســیزیف امیدی به تغییر سرنوشــت 
نــدارد؛ اما همین حذفِ انتظار، او را از احســاس دائمیِ 
قربانی بــودن رها می کند. وقتی وضعیت را به مثابه یک 
«وضعیت» می پذیرد، مجازات از تحقیر صرف به میدان 
کنش تبدیل می شــود. شباهت نســل ما با این خوانش 
از سیزیف در همین جاست. بســیاری از شرایطی که در 
آن زندگــی می کنیم، نــه انتخاب ما بوده انــد و نه ابزار 
مؤثــری برای تغییر فــوری آنها در اختیــار داریم. نه ما 
این وضعیت را برگزیده ایم و نه احتمالا می توانیم آن را 
دگرگون کنیم. اما این ناتوانی در سطح کلان، به معنای 
انفعال مطلق در سطح فردی نیست. سیزیف سنگ خود 
را می غلتاند. همان گونه که مــنِ درمانگر، روزنامه نگار، 
کارمنــد، کارگر یا لوله کش کار خــود را انجام می دهم. 
ممکن است کار من شاید به «تغییر بزرگ» نینجامد، اما 
کنش است، نه تسلیم. وقتی انتظار دگرگونی های عظیم 
را کنــار می گذارم، فاصله میان آرزو و واقعیت کمتر من 
را می فرساید. اگر توان اثرگذاری بر قدرت های بیرونی را 
ندارم، هنوز می توانم در قلمرو درونی ام آزاد بمانم و این 
آزادی، هرچنــد محدود، نوعی کرامت بــه همراه دارد. 
در این معنا، می توان ســنگ را غلتاند؛ نه با خوش بینی 
ســاده لوحانه و نه با توهم نجات قریب الوقوع، بلکه با 
آگاهــی از محدودیت ها و انتخابِ ادامه دادن. بی امیدیِ 
مطلق فلج کننده اســت، اما رها کردن امیدهای بزرگ و 
دســت نیافتنی، گاه می توانــد ما را از فرســایش دائمی 
نجات دهد. با این حال، تفاوت مهمی میان ما و سیزیف 
وجود دارد: ما در هادس زندگی نمی کنیم و به مجازاتی 
ابدی محکوم نشده ایم. تاریخ عرصه محتومیت نیست، 
حتی اگر امروز امکان نقش آفرینی مان اندک باشد. آنچه 
اکنون تغییرناپذیر می نماید، لزوما همیشــگی نیســت. 
شاید کافی باشد موقتا مانند سیزیف بیندیشیم -کار خود 
را انجام دهیم، بدون آنکه اســیر انتظارهای فلج کننده 

باشیم- تا دوام بیاوریم.
شاید مسئله اصلی این نباشد که «امید داشته باشیم 
یا نه»، بلکه این باشــد که چگونه زندگــی کنیم، وقتی 
امیدهای بزرگ رنگ باخته اند. در چنین وضعیتی، انجام 
مســئولیت های روزمره، حفظ کرامت فــردی و انتخابِ 
آگاهانــه ادامه دادن، خود می توانــد معنایی موقت اما 
کافی بیافریند. فعلا شــاید لازم باشد سنگ های خود را 
بغلتانیم؛ نه از ســر توهم، نه بــا انتظار معجزه، بلکه با 
این آگاهی که حتی در محدودترین شــرایط نیز می توان 
تصمیم گرفت چگونه بایســتیم، چگونه ادامه دهیم و 

چرا سنگ های مان را بغلتانیم.
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